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نمی توانند حضور داشــته باشــند؟ چرا کمتر اسمشان 
بــرده می شــود؟ چــون فرصت ها کمتــر در اختیارشــان 

قرار گرفته است.
من شخصاًً انتظار ندارم هر چیزی که یک فیلم ساز 
می ســازد، لزوماًً درباره درد جامعه باشــد. کمااینکه در 
شرایط فعلی، ما در سینما به حس های خوب، شاعرانه 

و عاشقانه کمبود داریم.
ما در شــرایط فعلی نیــاز داریــم کمی فکــر کنیم که 
زندگی وجــود دارد. با چه چیــزی فکر کنیم؟ بــا تئاتر، با 
ســینما، با تلویزیون، بــا شــبکه نمایش خانــگی؟ همه 

این ها آیینه های جامعه ما هستند.
شــاید باید کــمی اجــازه بدهیــم بعضی ها به شــکل 

دیگری نفس بکشند.

مردم آرامش و امید می خواهند، 
نه تکرار خیانت و جنایت

جبار آذین، منتقد سینما و 
تلویزیون:

 برخی معتقدند شــبکه نمایش خانگی، فراتر 
از سرگرمی، مسئولیتی فرهنگی و اجتماعی نیز 
بر عهــده دارد. با این نگاه، »بیســت و یــک« را تا 
چه اندازه اثری تأثیرگذار و همسو با دغدغه های 

امروز جامعه می دانید؟
صحبت کردن دربــاره یک فیلم یا ســریال خاص و 
مشــخص، با مضامین یا محتوایی شناخته شده یا به 
نوعی آشــنا، نمی توانــد به تنهایــی مشــکلی از فرهنگ 
جامعــه یــا دغدغه های اجتمــاعی را حــل کنــد، آن ها را 
هدایت کند، جهت بدهد، شکل بدهد یا کاستی هایی 

را جبران کند.
مــا می توانیــم، مثل کلیشــه ای کــه اغلب دوســتان 
معتقدنــد، عنــوان کنیــم کــه همیــن ســریال در حــال 
پخش »بیست و یک«  ویژگی ها و داســتان هایی دارد 
کــه می تــوان گفــت در مجمــوع خوب نوشــته شــده و 
کارگردانی جمع وجوری دارد. چهار بازیگر هم دارد که 

تلاش کرده اند نقش هایشان را ایفا کنند.
 اما مســئله این اســت که این اثر کجــای فرهنگ و 
دغدغه های مردم ما می گنجد؟ با آن چه می توان کرد؟

خوب است که به هر حال آثاری تولید می شوند؛ حالا 
با هر هزینه و با هر نوع حمایتی. اما این حمایت و هزینه، 
در واقع پشتوانه اصلی اش مردم هستند. سرمایه های 
مادی و معنوی، متعلق به مردم ماســت. مــردم انتظار 
دارند که در آثار هنری و فرهنگی، چه سریال، چه فیلم، 
چه تئاتر یــا هر اثــر دیگــری، بخش هایــی از دغدغه ها، 

مسائل و مشکلات زندگی خودشان را ببینند.
نمی گوییم که همیشه باید آنچه مدنظر و مورد پسند 
مســئولان اســت مورد توجــه قــرار بگیــرد و همان ها در 
قالب های هنــری دیکته شــوند. اما مســئله مهم‌تر این 
اســت که ببینیم هنرمندی که رســالتش فرهنگ سازی 
است، رسالتش دستگیری از جامعه است و می‌خواهد 
تأثیرگذار باشد، آیا واقعاًً در این مسیر حرکت می کند یا نه.
بحث خودنمایی، شــهرت طلبی یــا در مراحل دیگر، 
کسب ثروت مطرح است؛ اینکه به هر حال یک سریال 
ساخته شود تا مقداری از دغدغه های شخصی سازنده 
آن کاسته شــود. مســئله این اســت که شــبکه نمایش 
خانگی یک امــکان اجتماعی و فرهنــگی فراهم آورده تا 

بتواند در جهــت اهــداف و آرمان های اجتمــاعی حرکت 
کند. امــا چــون به‌درســتی مدیریــت نمی شــود، درهای 
آن بــه روی تولیــد هر نــوع اثــری باز شــده اســت؛ آثاری 
که متأســفانه اغلــب مضامینشــان را موضوع های تلخ، 
تباه، ســیاه و ویــرانی و خیانت و خون و جنایت تشــکیل 

می دهد.
 این هــا دغدغه هــای خانواده هــای ایــرانی نیســت. 
این ها مســائل و مشکلات جامعه ما نیســت. این آثار 
عمدتاًً برگرفته و کپی برداری شــده از انواع سریال های 

خارجی، به ویژه سریال های ترکیه ای هستند.
این اتفاق، خدمت به فرهنگ محسوب نمی شود. 
این بــه نــوعی هــدر دادن بودجــه و ایجاد یــک اختلال 
فرهنــگی اســت و در یــک درجه بالاتــر، همــان تهاجم 

فرهنگی است. 
 منتقــدان بارهــا از فاصلــه گرفتــن بــرخی آثــار 
شــبکه نمایش خانگی از هویت و زیست ایرانی 
ســخن گفته انــد. بــه اعتقــاد شــما، یک ســریال 
ایرانی تــا چه اندازه بایــد بازتاب دهنده فرهنگ، 
مناسبات اجتماعی و سبک زندگی جامعه ایران 

باشد؟
اگر قرار است برای ایرانی سریال بسازیم، باید برای 
ایــرانی بســازیم؛ یعنی زنــدگی ایــرانی، فرهنــگ ایرانی، 
آداب و رسوم ایرانی و مشکلات و مسائل ایرانی را در آن 
ببینیم. نه اینکه شخصیت های ســریال های این گونه 
یــا شــبه غربی، همان گونــه زنــدگی کننــد و روابطشــان 
همان گونه باشد که در آثار خارجی می بینیم؛ در حالی 
که بسیاری از چیزهایی که در آنجا مطرح می شود، در 

فرهنگ خانوادگی ما جایگاهی ندارد.
 ما برای ملت خودمان، برای فرهنگ خانواده و برای 
مناســبات اجتماعی ای کــه ترکیبی از آیین هــای ملی و 
دینی اســت، باید اثر تولیــد کنیــم. اسلام و ارزش های 
آن جایگاه فوق العاده ای دارند. اما در این سریال ها این 
مسائل کجا هستند؟ از آیین های ملی خبری هست؟ 
از آیین های دینی و مذهبی خبری هســت؟ این ها چه 

ارتباطی با جامعه ایران دارند؟
درست است که نیازهای نسل های جوان و نوجوان 
ما بسیار فراتر از انتظارهای نســل های گذشته است، 
اما این نــوع آثار پاســخگوی نیاز فرهنــگی و هنری این 
نســل نیســتند؛ بلکــه برعکــس، عامــلی بــرای انحراف 

آن ها هستند.
بیاییــم در شــبکه نمایــش خانــگی ســریال هایی 
باشــد،  ایــرانی  موضوعشــان  کــه  بســازیم 
شخصیت هایشــان ایــرانی باشــند، مشــکلات و 

مسائلشــان ایرانی باشــد و راهکارهای ایــرانی ارائه 
دهند؛ آن هم با هدف نمایی از امید، شــادمانی، 

خنده، دوستی و رفاقت.
این هــا چیزهایــی هســتند کــه امــروز در 
جامعــه مــا کــم اســت. مــردم دنبــال همین 
چیزها هســتند. مردم آرامش می خواهند، 
آســایش می خواهنــد، رفــاه می خواهنــد، 

خوبی و نیکی می خواهند.
و  جنـــــایــــــت  و  خیــانـــــــت 

چندهمســری و مــواد مخــدر 
و قاچــاق انســان و این جــور 
مســائل، بیشــتر بــه جوامــع 
کــه  اســت  مربــوط  غربــی 
آن هــا از ایــن موضوعــات در 
جهــت فرهنــگ خودشــان 
می کنـــنـــــد.  استفـــــــــاده 
ارتبــاطی  این هـــــــــا  امــا 
نــدارد. مــا  فرهنــگ   بــا 

اگر بیستویک را برای رازگشایی دنبال 
کرده باشید، حتماًً سرخورده شدهاید

محمد مرشدلو، منتقد 
سینما و تلویزیون:

؟؟ بــرخی معتقدنــد »بیســت و یــک« پس 
از چنــد قســمت ابتدایــی، بخــش عمــده‌ای از 
اطلاعــات کلیــدی خــود را در اختیــار مخاطــب 
قرار می‌دهــد و از میزان ابهام اولیه آن کاســته 
می شــود. شــما ســاختار روایــت و نحــوه توزیع 
اطلاعــات در ایــن ســریال را چگونــه ارزیابــی 

می کنید؟
در طول سریال و در روند روایت داستان، ما شاهد 
تغییر مسیر هستیم. سریال در ابتدا با یک فلاش بک 
از یــک صحنه جنایت خشــن آغاز می شــود و در چند 
قســمت بعــد، خــط اصــلی روایــت کاملًاً ابهام‌زدایی 
شده و برای مخاطب ابهامی درباره انگیزه های روانی 

شخصیت های اصلی باقی نمی ماند.
از ایــن حیــث، تکنیــک ابهام‌آفرینی، جــز در طول 
چند قسمت ابتدایی سریال، کار نمی کند و بعد از آن، 
ما بیشتر با حل معماهای جزئی مرتبط با گروگان ها 
روبــه‌رو هســتیم و دیگــر چنــدان ربــط و نســبتی بــا 
شــخصیت های اصلی نداریم. بیشــتر با تلاش افسر 
پلیــس بــرای حــل معماهــای پرونــده و نجــات جــان 

گروگان ها روبه رو هستیم.
در مورد پنهان سازی اطلاعات هم به نظر می رسد 
اتفاقاًً ســریال همه اطلاعــات مهــم را در همان یکی، 
دو قســمت نخســت برای مخاطب آشــکار می‌کند و 
چیز جدیدی برای ارائــه ندارد؛ جز اینکه در قســمت 
سیزدهم متوجه می شویم مادری که گمان می‌رفت 
مرده است، حالا زنده است و در حال تکمیل طرحی 

است که فرزندانش نتوانسته اند آن را کامل کنند.
البتــه در خلال قســمت های قبل می شــد حدس 
زد که این شــخصیت زنــده اســت و از ایــن جنبه هم 
سریال در پنهان سازی یا ابهام آفرینی توفیقی ندارد.

 یــکی از نقدهــای مطــرح دربــاره »بیســت 
و یــک«، طــولانی بــودن بــرخی گفت‌وگوهــا و 
احتمــال تأثیــر آن بــر ریتــم روایــت اســت. با 
توجه به اینکه گفت‌وگو در بسیاری از 
آثار بهزادی نقش مهمی در پیشبرد 
داســتان و شناخت شــخصیت ها 
دارد، آیــا ایــن بخش هــا را عاملی 
برای کند شدن روایت می‌دانید 
یــا معتقدیــد در خدمــت جهان 
ذهنی و دراماتیک سریال قرار 

گرفته اند؟
جــز در یــک قســمت که 
ما به درون دنیای ذهنی 
النــاز وارد می شــویم و 
او شــروع بــه روایــت 
خاطرات کودکی‌اش 
بــا پــدرش می کنــد، 
سریــــــــــــال  بــاقی 

از حیــث طــول گفت‌وگوهــا کسالت بـــــــــار یـــــــــــا 
خسته کننده نیست.

اتفـــاقــــاًً ایــــــــن گفـت‌وگـوهـــــا بـــــه پیشبرد روایت 
و هــدف مؤلف ــ اگر هــدف او را ورود بــه دنیای ذهنی 
الناز و بــرادرش، امیر، بدانیــم ــ کمک می کننــد. ما از 
خلال ایــن گفت‌وگوها با وجــوه انســانی قهرمان ها و 
ضدقهرمان های متفاوت ســریال آشــنا می شویم و با 

آن ها همدلی بیشتری پیدا می کنیم.
از ایــن لحــاظ، کارهــای قبــلی بهــزادی هــم قابــل 
توجه هســتند؛ در آن ها ما با گفت‌وگــو به عنوان یک 
کنش اصــلی مواجهیم؛ کنــشی که در شــکل‌دهی به 
ذهن هــا مؤثر اســت. بــه ایــن اعتبــار، طــولانی بودن 
یا کــش‌دار بــودن گفت‌وگوها بــه ضرباهنــگ روایت 

لطمه نمی زند.
 با توجه به فضای جنایی و معمایی »بیست و 
یک«، برخی آن را در چارچوب تریلرهای جنایی 
ارزیابــی می کننــد، امــا از ســوی دیگــر، تأکیــد 
زیادی بر لایه های روان شــناختی شخصیت ها 
و ریشــه های رفتــاری آن ها وجــود دارد. از نگاه 
شما، این ســریال بیشــتر در چه بســتری قابل 
تحلیل اســت؛ یــک تریلــر جنایــی بــا محوریت 
معما و تعلیق یا یک درام روان شناختی درباره 
تأثیــر آســیب های گذشــته بــر شــکل گیری 

شخصیت ها؟
برای پاســخ بــه این ســؤال، بایــد ابتــدا از خودمان 
بپرسیم که آیا ســریال دنبال ایجاد تعلیق بوده است 
یا اصلًاً می خواســته ســریالی بــا ضرباهنــگ متداول 

درام های جنایی یا تریلرهای جنایی باشد، یا نه.
بــه نظــر می‌رســد کارگــردان بیشــتر می خواســته 
وارد دنیــای ذهــنی ـــ روانی مجرمــانی شــود کــه همــگی 
آسیب دیدگان یک حادثه تلخ در دوران کودکی هستند. 
رونــد ســریال می خواهــد تأثیــرات ایــن آســیب ها را بــر 
رفتارهای آینــده ایــن کــودکان وارسی کند و نشــان دهد 
کــه رخدادهایــی در دوران کــودکی می تواننــد چه تبعات 
ترسناکی در شکل دهی به شخصیت آن ها داشته باشند.

گمان من آن است که »بیست و یک« یک سریال 
با درون مایــه تریلــر جنایی متداول نیســت و بیشــتر 
یک درام روان شــناختی اســت که در پی آن است به 
ما نشان دهد روان ها یا اذهان کودکان یا بزرگسالان 
چگونــه ممکــن اســت در پی یــک رخــداد تلــخ دچار 

تحول یا خسارتی جبران ناپذیر شوند.
 ســعید آقاخــانی بــا ایفــای نقــش یــک افســر 
پلیــس، یــکی از بازی های مــورد توجه »بیســت 
و یــک« را ارائــه کــرده اســت. بــا توجه بــه اینکه 
شخصیت‌پردازی پلیس ها در آثار جنایی نقش 
مهمی در باورپذیری روایت دارد، ارزیابی شما از 
نحوه شکل گیری شخصیت های پلیس در این 
سریال چیست و آیا متن توانسته برای هرکدام 

هویت و ویژگی های متمایزی ایجاد کند؟
سعید آقاخانی بی تردید کمک زیادی به جذابیت 
سریال کرده اســت. تکیه‌کلام ها و هوش هیجانی یا 
عاطفیِِ باورپذیــری که از خود نشــان می‌دهد، باعث 
می شــود مخاطــب او را به عنــوان یــک افســر پلیــس 

متفاوت در خاطر خود ماندگار کند.
اما در مورد اینکه متن در ساختن شخصیت موفق 
نبوده، به نظرم کمی اغراق‌آمیز اســت. وقتی شــما در 
ســریال این همه پلیس متفــاوت دارید، مثلًاً ســرگرد 
مجــد از لحــاظ شــخصیتی کاملًاً متفــاوت از ســرگرد 
صدر اســت و این هر دو با رئیس خود یا با افســرهای 
زیردست خود تفاوت شخصیتی دارند، نشان می دهد 

متن در شخصیت سازی تلاش خود را کرده است.
اگــر در جایــی کمبــودی وجــود دارد یا شــخصیتی 
به خوبی پرداخت نشده اســت، لزوماًً به ضعف متن 

برنمی گردد.
ثــار معمایــی، ایجــاد   یــکی از ویژگی هــای آ
پرسش و سپس پاســخ گویی به آن ها در پایان 
روایــت اســت. بــا توجــه بــه اینکــه بخــشی از 
مخاطبان، »بیست و یک« را با انتظار رازگشایی 
دنبال کرده‌اند، آیا پایان بندی سریال توانسته 
این انتظــار را بــرآورده کند یــا باید آن را بیشــتر 
از منظر یک درام روان شــناختی مــورد ارزیابی 

قرار داد؟
در مــورد اینکــه ســریال در نهایــت بــه تمــام رازها 
پاســخ دهد یا نه، به نظرم گره های ســریال در همان 
قسمت های اول رازگشایی شــده بودند و کم‌وبیش، 
جز شگفتیِِ زنده بودن مادر، چیز ناگفته ای نداشتیم.

از این لحــاظ، اگر کسی ســریال را برای رازگشــایی 
پیگیری کرده باشــد، حتماًً دچار ســرخوردگی شده و 

در سریال پاسخ نیاز خود را نگرفته است.
اما اینکه آیا این مسئله را لزوماًً می توان به ضعف 
روایــت نســبت داد یا نــه، قابل بحث اســت. بــه نظر 
می رسد اگر سریال را از دریچه یک درام روان شناختی 
ببینیم، این ضعف ها کمتر به چشم بیایند و همدلی 

بیشتری از سوی مخاطب برانگیخته شود.


